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Abstract 

There is no one who has never face the question of life after death. Since the 
prophets and their successors have communicated the divine message of posthu-
mous life to people, in this paper I seek to show that every human being innately 
apprehends the necessity of this communication, and its recognition is just in 
need of a closure. Thus, it will be clarified, through a rational method and con-
ceptual analysis, that the optimal order (al-niẓām al-aḥsan) is apprehended when 
none of its constitutive parts is ignored. If reason grasps the natural world without 
the afterlife, then it will encounter explanatory gaps when facing the questions of 
theoretical reason. The explanatory gap has a different story when it comes to 
practical reason. Not only does practical reason lead and oblige one to moral ac-
tions, but also puts the moral world along with the natural world in order to com-
plete its rationality. Reason cannot fully support the rationality of moral actions 
without a moral world and moral life after the natural life. In this paper, I will 
draw on moral concepts to argue for the necessity of the existence of another 
world. The argument deploys premises graspable by everyone in order to turn 
into a proof. The departing point of the argument is the general notion of the mor-
al concept of “duty.” 
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  رت زندگی پس از مرگاحتجاج اخلاقی بر ضرو
  1امير ديوانى

 01/11/1398: تاريخ پذيرش  04/09/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

و اوصـيای  الهىمبران اپيكه  آنجا از. رو نشده باشد كسى نيست كه با پرسش از زندگى پس از مرگ روبه

شـود  وهش تـلاش مى، در اين پـژاند به مردم ابلاغ كردهپس از مرگ بارۀ زندگى  ايشان پيغام الهى را در

ــد  ــلاغ در نهــاد هــر انســانى هســت و شناســايى آن تنهــا نيازمن نشــان داده شــود درك ضــرورت ايــن اب

هـيچ كه  خواهد شدگاه درك  نظام احسن آنشود  به روش عقلى روشن مى رو اين ؛ ازآشكارسازی است

در برابــر  ،وارد عقــل شــود يناگــر جهــان طبيعــت بــدون جهــان پســ .بخشــى از آن ناديــده گرفتــه نشــود

. دارددر عقـل عملـى حكايـت ديگـری   تبيـيناين خلأ . خورد مى های عقل نظری به خلأ تبيين بر پرسش

جهـان  سـازد، بلكـه مىدهد و او را بدان مكلف  تنها آدمى را به سوی فعل اخلاقى سوق مى عقل عملى نه

عقل بدون جهان اخلاق و . رسانددهد تا معقوليت آن را به اتمام  اخلاق را در كنار جهان طبيعت قرار مى

در ايـن . تواند از معقوليت عمل اخلاقى پشتيبانى تام كنـد در پس زندگى در طبيعت نمى اخلاقىزندگى 

ايـن . كوشيم تا با استفاده از مفاهيم اخلاقى بـر ضـرورت وجـود جهـان ديگـر اسـتدلال كنـيم نوشتار مى

نقطـۀ . كوشد خود را بـه مرتبـۀ احتجـاج برسـاند مىدر دسترس همگان  مندی از مقدماتِ  استدلال با بهره

  .است »وظيفه«فهم عام از مفهوم اخلاقى  ،عزيمت اين استدلال

  ها كليدواژه

  .، زندگى پس از مرگوظيفه، قانون اخلاق، زندگى اخلاقى، جهان اخلاق، جاودانگى اخلاقى
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  مقدمه

هـای عـام عقـل  ريق دادهدر اين نوشتار برآنيم تا استدلال بر زندگى پس از مرگ را از ط

هـای عـام عقـل  كه مقدمات اين استدلال از داده آنجا از. در سطح عقل عملى تقرير كنيم

طبع  بـه. ايـم تعبيـر كـرده» احتجـاج«است و در دسترس همگان قرار دارد، از آن با عنوان 

هـای عـامى از  كارگيری چنـين داده روش اين نوشتار، روش عقلى است كه از توانايى به

آوری، آرزوی ديرينه فيلسوفان   گونه استدلال اهميت و ويژگى اين. ل برخوردار استعق

واقع وجه نوآورانه  اين نكته در. رساندن نياز استدلال به مقدمات نظری است در به حداقل

   .دشو  اين نوشتار محسوب مى

ری، سـبزوا(كننـد  واحد انسانى را به دو بخش نظری و عملى تقسـيم مى ،فيلسوفان عقل

موجوداتى كـه از . گيرد عقل در بخش اول در مقام شناخت قرار مى. )808-807ص ص ،1386

هـای شـناخت  وجود انسان استقلال دارند و دنبالۀ وجود او نيستند، به اتفاق همگان متعلق

هـايى برخاسـته از نهـاد خـود بـه سـراغ  در اين موقعيت، عقـل بـا پرسـش. اند عقل نظری

كند؛ برای نمونه عقل نظری  را تا مرزهای تماميت شناختاری دنبال مىآنها  ،ها رفته متعلق

رود و تا رسـيدن بـه همـۀ شـرايط لازم و  با يافتن هر پديده به سراغ علت ايجادی آن مى

اگر عقل به چنـين پاسـخى  .دارد ، از جستجو دست برنمىهای خود يابى كافى برای علت

نيـز عقـل . ن و موجودات آن خرسند باشدتواند به درك عقلانى خود از جها نمى ،نرسد

ايـن  .كنـد نهايت برای جهـان طبيعـت غـايتى را جسـتجو مى برای هر موجود طبيعى و در

عقـل خـود را بـه جسـتجو از غايـت ملـزم ؛ بلكـه شود  طلب از بيرون به عقل تحميل نمى

 ،اگر عقل نتوانـد بـرای خـود و ديگـر موجـودات غايـت لازم و كـافى بيابـد .گرداند مى

  .يابد بخشى از عقلانيت خود را رهاشده مى

گيرد؛ موجوداتى كه در اين مقام در حيطۀ  در مقام عمل قرار مى ،عقل در بخش دوم

جهــان ايــن رده از  ،بــود اگــر عقــل نمى. انــد يكســره بــه او وابســته، گيرنــد عقــل قــرار مى

كـردار خـود و كند  مىدر اين مقام، عقل با نهادهای خود عمل . داشت موجودات را نمى

عقل عملى نيز تا همـۀ شـرايط . دساز را در ضمن موضوعات و موجوداتى وارد جهان مى

 ّ . شـود  از درك عقلانى خود خرسند نمى ،دادن ارادۀ خود نيابد نلازم و كافى را برای تعي
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نيز تا عقل عملى نتواند در برابـر اميـال از ارادۀ انسـانى حفاظـت كنـد و آن را از يـورش 

هـای  توانـد از الـزام نمى ،عقلـى در امـان دارد های غيرعقلى و ضدّ  وی خواستهاميال به س

هـای  های نامطابق بـا فرمـان قيد و شرط خود خرسند شود يا عامل انسانى را از خواسته بى

  .دسازخود دور 

عقـل يـك هويـت  .شـوند  اين دو بخش از عقـل در هـيچ مـوقعيتى از هـم جـدا نمى

تحليـل . ندا تى تمام امكانات و تجهيزاتش با يكديگر فعاليكپارچه است كه در هر موقعي

كند و هم امكانـات هـر  تر مى ياب اين تركيب، هم كيفيت كار هر بخش از عقل را آسان

 ،1368 ،شـيرازی :كنـ(سـازد  تـر مى های اصلى عقل نمايان يك از آنها را در پاسخ به پرسش

م عام عقل عملى بـرای پرسـش از كوشيم نشان دهيم مفاهي در اين مجال مى. )85-82 صص

پاسخى را در دسترس طبيعت  ،زندگى پس از مرگ و پرسش از جهان پس از اين جهان

  .نتيجه در دسترس همۀ عقول قرار داده است عقل و در

  های عام عقلانيت كردار و انديشه. 1

تأثير افتـد و كـرداری نيسـت كـه  ای نيست كه در كردار بى كه گذشت انديشه طور همان

ای از انديشه و كردارها از طبيعت حقيقـت انسـان مايـه  پاره ،در اين ميان. انديشه باشد بى

عقل در هر وضعيتى از رونـد تـدريجى اسـتكمال . گيرند كه همان طبيعت عقل است مى

كنـد؛  ها را به سوی آگاهى صاحب خـود روانـه مى ای از انديشه پاره همان آغازاز  ،باشد

انديشۀ تـأثير و . اند و نه از اكتسابات بيرونى و محيطى ملات برخاستهها نه از تأ اين انديشه

هـايى از ايـن  نمونـه ،ها و انديشۀ وجـود علتـى بـرای هـر حادثـه تأثر ضروری ميان پديده

برد و نه آنهـا را  نه آنها را از ميان مى ،ها انديشه گونه هر انديشۀ مقابل با اين. هاست انديشه

ها اجـازۀ  های مقابل نيـز در حيطـۀ همـين انديشـه ای از انديشه بلكه پاره ؛كند تضعيف مى

  . اند كردارهای عام نيز چنين. )161، ص 1383لاهيجى،  :كن(يابند  فعاليت مى

همـه چيـز را بـر جـای خـود  ،شنود گويد و از ديگران راست مى كسى كه راست مى

را روا  پرسـش بـر خـود و ديگـری ايـن ،اگر كسى دروغ گويد يـا دروغ بشـنود .بيند مى

بـه  ،خيزد كردار و انديشۀ عام كه از طبيعت عقل بر مى .دارد كه چرا چنين شده است مى
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مگر برای درك تفصـيلى يـا تثبيـت عميـق تـا در برابـر  ؛رود زير پرسش يا نقد عقل نمى

نفـى . )344-343 صـص ،1383لاهيجـى، (های خـاص بـر افراشـته بمانـد  يورش كردار و انديشه

  .جز سفسطه و پوچى فرجامى ندارد ارهای عام بهانديشه و كرد

انديشـۀ سـود و زيـان  ،های عام در ميدان تجربه يك نمونۀ تجربى از كردار و انديشه

فعاليتى پـر كـرده اسـت و  اهر انسانى جايگاه خويش را ب. در معاملات و دادوستدهاست

افتـادن در مسـيری كـه  منفعتى به ثمر رساند و از ارا بكار كوشد پايان  در اين فعاليت مى

دهـد و هـزاران  ها كـاری را ارائـه مى هر انسانى با اين انديشه. است كناره گيرد آور زيان

نـد، ا گريزی و زيان آوری نياز خود را از كارهـای ديگـران كـه چـون او در انديشـۀ سـود

د اگر چيزی از بيرون به اين انديشۀ عام يورش نبرد و آن را پـوچ وانمـو. كند دريافت مى

شـود؛ زيـرا در   رو نمى اين انديشۀ عام بـا تناقضـى روبـه ،دسازنكند يا بر آن آسيبى وارد ن

اين انديشۀ عـام . باشدزيان ديگری لازم  ،جنب اين انديشه نيامده است كه از سود كسى

تـوان آن را خـاموش كـرد يـا  ها فعال است و نمى رو در همۀ فعاليت اين معقول است و از

  .رار دادمعنا و پوچ ق بى

هـر انسـانى زنـدگى . نمونۀ ديگر، انديشۀ عام و كردار ناظر به معناداری زنـدگى اسـت

ايـن مقـدار از انديشـۀ عـام . خواهد و به سوی غايتى در زندگى خود روان است خود را مى

های تحقيركنندۀ آن آسيب  ها برخاسته است و نه از نظريه نه از نظريه ،بارۀ معنای زندگى در

تر اين انديشۀ عام را به انتقاد گرفـت و آن را  های عالى توان با رسيدن به انديشه نمى. بيند مى

هـا بايـد از تخطئـۀ  شوند؛ اما مقايسـه  بندی مى ها رتبه ها و ارزش غايت. نامعقول تعريف كرد

بارۀ غايت و ارزش فاصله گيرد تـا خـود را از رفـتن در مسـير منتهـى بـه  های عام در انديشه

های عـام، از راه انديشـه و كـردار عـام  در هـر مقطـع، انديشـه. عقلانيت بـازداردپوچى و نا

  .دشو رهنمون مىانسان را به سوی مقطع بالاتری از خردمندی و عقلانيت  ديگری،

نـد از ازدواج، مراقبـت از ا هـای تجربـى ديگـر از انديشـه و كـردار عـام عبارت نمونه

در رسيدن خود و رساندن ديگـران بـه رفـاه خانواده، تلاش برای رفاه خانواده و كوشش 

رو در هر جامعۀ بشری، ميان روابط برخاسته از پيمان همسـری و روابـط  همين از ؛عمومى

  .تفاوت وجود دارد ديگر
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نمايى يا توجيه نياز  ند، به معقولا ها و كردارهای عام معقول خلاصه آنكه چون انديشه

ها نه  اين توجيه. گرفتن از آنهاست فاصله ،از داردنمايى ني ندارند؛ آنچه به توجيه يا معقول

و های ثابـت و تبـديل  گرفتن بخشى از انديشه توانند بدون تناقض يا ناديده اند و نه مى عام

  .، تقرير و تثبيت شوندناپذير تغيير

  وظيفه: يك انديشه و كردار عام اخلاقى. 2

كـار مراقبـت پزشـكى او  وفرض كنيم بيماری برای معالجه در بيمارسـتان بسـتری شـده 

بينـد كـه  به كمك اين مراقبان نياز دارد و خود مى او. برعهدۀ پرستاران قرار گرفته است

 و،خـواب ا بـه وقـتعهدۀ چند نفر قرار گرفتـه اسـت؛ بـرای نمونـه  كارهای خاص او بر

.  ...كنند تا داروهايش را مصرف كنـد پرستاران بيدارند و وی را در هنگام لزوم بيدار مى

اسـت كـه بيمـار در هنگـام گـرفتن هـر خـدمتى از  آنرفتار عـام عقلانـى در اين فرض، 

پرسـتاران كـار سـخت بيمـار باشـد يـا نباشـد، البته چه تشـكر . پرستاران خود تشكر كند

 معمــولاً  ،را تكــرار كنــد سپاســگزاریاگــر بيمــار . رســانند مراقبــت از او را بــه انجــام مى

برند كه تحليل آن از يك شناخت عميـق و عـام  به كار مى ای را واژه، پرستاران در مقابل

در  بـودنش ،اين شناخت در هر عقلـى برقـرار اسـت و نشـان آن. دارد اخلاقى پرده برمى

داننـد و  خـود مى وظیفۀ از بيمار را مراقبتپرستاران  .ها و همۀ ملل و اقوام است همۀ زبان

  .داند ىخود م وظیفۀرا  انكردن از پرستار بيمار نيز تشكر

با گفتن اين واژه، بيمار و پرستار در يك موقعيت جديد از ارتباط عميق انسانى قـرار 

، رفتار بيمار يا ديگـران تـأثيری بـر كـار او كند به وظيفه عمل مىپرستاری كه . گيرند مى

نهادهـای  ،مسـئولان بيمارسـتانيـا نـه، چـه كنـد بچه بيمـار تشـكر  ؛ يعنىنخواهد داشت

هنگـام بـه ، بـرای ايـن پرسـتار نباشـنديـا  باشـنداز كـار او سپاسـگزار  جامعه واجتماعى 

برخاسـته  درونىاو با يك خرسندی  .يكسان است ،بر انديشۀ وظيفه شساختن كار مطابق

كنـد كـه از كـار ايـن پرسـتار  ديگران را الزام مى ،همين مفهوم. از صميم عقل قرار دارد

اركـان  ،كنـد اين انديشۀ عـام هماهنـگ مى ؛ اما كسى كه كار خود را باباشندسپاسگزار 

  .را در همين انديشۀ وظيفه به تماميت رسانده است شكار
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آنچه گذشت انديشۀ عامى از وظيفه بود كه از بيرون بـه شـخص انسـانى وارد نشـده 

پرسـتاری از  جايگـاهغير از معنای ديگری از وظيفه است كه  ،است؛ اين معنای از وظيفه

حسـب  وظيفـۀ حقـوقى بـر. عهده گرفته است حقوقى و قراردادی بربيرون به نام وظايف 

يك قرارداد در زمان خاصى با مزايـای خاصـى مطـرح اسـت كـه خـارج از آن برعهـدۀ 

در هنگام نبودن وظيفۀ حقوقى و حضـور  ه،وظيفاين معنا از درك  .شخص پرستار نيست

  .شود  تر مى وظيفۀ اخلاقى آسان

به عـرض يـك  ،دست مادرش را رها كردهلحظه در يك فرض كنيم كودكى  همچنين

رونـد و زنـدگى ايـن  آينـد و مى ها بـا سـرعت زيـاد مى خودرو ؛شود  خيابان پرتردد وارد مى

آيـد تـا  سـرعت بـه وسـط خيابـان مى شخصى از كنار بـهناگهان . كنند كودك را تهديد مى

سـلامت از  بـه شـود و كـودك را  او موفـق مى فـرض به .كودك را از اين مهلكه نجات دهد

گمـان  بـىگويند؟  مادر كودك و ديگران در برابر اين شخص چه مى. كند خيابان خارج مى

را ات كودك او نج .گويد كنند؛ اما خود اين شخص چه مى از اين شخص تشكر مى همگان

 بدانـد،ها غالب  ای را در اين هنگام بر همۀ انديشه كسى كه چنين انديشه. داند خود مىوظيفۀ 

  .حتى اگر از او تشكر نشود يا حتى اگر خود آسيب بيند ؛رساند كرداری را به انجام مىچنان 

هـا  خـودرورود تا كودك را از ميـان  در فرض ديگر، اين شخص به وسط خيابان مى

ايـن  و شـود  سـلامت خـارج نمى شود و كودك از ايـن حادثـه بـه  برهاند؛ ولى موفق نمى

كردن از ايـن  كسى در تشكررسد  به نظر نمىحال،  ينع كند؛ در حادثه همه را ناراحت مى

او  ؛ چـون، شايستۀ تشكر استبخش نبود چند نتيجه شخص كوتاهى كند؛ زيرا كار او هر

  .اش عمل كرده است به وظيفه

ای است كه مقارنات بيرونى و تجربى آن نه از شايستگى و  انديشۀ وظيفه، چه انديشه

از خـود اسـت و بـه  ،چـه دارد آفزايد؟ اين انديشه هـر ىكاهد و نه بر آنها م احترام آن مى

بودن اين انديشـه، اسـتقلال آن از  بودن اين انديشه، آشنا عام. وابسته نيست شبيرون خود

های محـض ديگـر و  تـأثير آن بـر انديشـه ،های وابسته بـه بيـرون از خـرد محـض انديشه

، اين انديشه را شايسـتۀ پيگيـری ...های تجربىِ مقابل و ای از انديشه شدن آن با پاره درگير

  .دهد و پژوهش قرار مى
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در اين نوشتار، انديشۀ وظيفه نقطۀ عزيمت يك احتجاج بـر انديشـۀ زنـدگى پـس از 

. از چنـد مرحلـه بايـد عبـور كـرد ،بـرای اتصـال ايـن دو انديشـه .مرگ قرار گرفته است

های خود تكيـه  ر انديشهيم كه بشر در هر شأنى از شئون ادراكى و اختياری خود، بدان مى

های متضاد  های ديگر هماهنگ باشد؛ انديشه بايد با انديشه ،هرچه در انديشه آيد. زند مى

 .ماننـد دو امـر واقعـى متنـاقض، ممكـن نيسـتند ه قانون امتنـاع تنـاقض بـهبنابو ناسازگار، 

ــين ــذير و تبديل ناشــدنى های حذف انديشــه همچن ــا كــه جــز  ناپ ــرارب ــار  در گــرفتن ق كن

اگـر معلـوم شـود كـه . پـذير نيسـتند برای عقـل تحمـل ،مانند های ديگر ناتمام مى انديشه

اند و تماميت آنهـا مرهـون  هايى از عقل محض، بدون نياز به تعلمّ در دسترس عام انديشه

های عقلى محض سازگارند و عقل از آنها  های ديگری است كه آنها نيز با انديشه انديشه

های عام را عقـل  آن انديشه بودن گاه شناخت واقعيت و نفس الامر آن ،دارد دست بر نمى

پـذير آنهـا را ناديـده  ناتمـام و تبـديل ،های خـاص گذارد انديشه گيرد و نمى بر عهده مى

  .بگيرند

  تحليل انديشۀ وظيفه. 3

ى كـه يآيد فاعل كرداری خود را با هر محتـوا ديديم كه هرگاه انديشۀ وظيفه به ميان مى

رسـد كـه از  به انجـام مى ىاين مطابقت با الزام .دده مى ته با خود آورد مطابقاين انديش

اگر ايـن الـزام منـدرج در انديشـۀ وظيفـه بـه آن . سوی عقل كرداری نيست  بيرون و آن

 ،بـود عقـل محـض در ايـن الـزام هرچنـد لازم مى ،بـود سوی خـرد كـرداری وابسـته مى

لـى كسـى كـه انديشـۀ و ؛شـد رونى موكول مىبود و به بود و نبود شرايط بي خودكفا نمى

بـر آن قـرار گرفتـه  شـده يادرود كـه الـزام  به سراغ محتوايى مى ،كند وظيفه را درك مى

سود بيرونى يا لذت درونـى يـا در پىِ دادن آن محتوای كرداری  آنكه در انجام بى ؛است

يفه به آن تعلـق گرفتـه دادن عملى كه انديشۀ وظ الزام به انجام. پرهيز از زيان يا رنج باشد

ايـن الـزام . آيـد چيزی است كه در انديشۀ وظيفه بر فاعل انديشه فرود مى ، نخستيناست

  .نيز از سنخ انديشه است

ای كه بـا خـود سـختى و مشـقت را بـه  شود؛ انديشه  خوانده مى تکلیـفالزام گاه اين 
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آورد كـه فاعـل  مى را مـىوظيفه با خود الزا. )77-76 صص ،1364لاهيجى، : كن( آورد ميان مى

دهد و او را با صـرف انديشـه بـه طـرف آن محتـوا  كرداری را به محتوای خود فرمان مى

 ،آمـده از وظيفـه مقاومـت كنـدبراگر فاعل كرداری بخواهد در مقابـل الـزام . كشاند مى

يا بـا آنهـا بـه سـتيزه  دارد تواند موانع مقابل خود را بر مىاين الزام شديد هست كه  چنان

دادن  فاعـل كـرداری از انجـامرضايت الزام برآمده از وظيفه، خود را مشروط به . پردازد

جـا بـر  اين الزام از همان. اش قرار نداده است تا در برابر سختى ممكن عقب بنشيند متعلق

خيـزد كـه  خاسـت و نقطـۀ مقابـل آن از جـايى بـر مـى مـى خيزد كه انديشۀ وظيفه بـر مى

الـزام . شـود  ر جلب سود و لذت يا دفع زيان و رنـج خلاصـه مىهايش فقط و فقط د الزام

ها مشـروط  برخاسته از وظيفه از جلب هر چيز و دفع هر چيز پيراسته است و خود را بدان

جز كرداری كـه انديشـۀ وظيفـه بـر  ،اگر موجود ممكنى جز عقل محض نباشد. كند نمى

  .كرداری نخواهد داشت ،آن الزام كند

محتـوای وظيفـه در كنـار انديشـۀ الـزام، انديشـۀ  بزرگداشـتن و نهاد انديشۀ حرمت

آن كـردار را  ،رانـد كسى كه انديشـۀ وظيفـه او را بـه كـرداری مى. كند وظيفه را برپا مى

كـردار، شايسـتۀ تكـريم آن   و فاعـل كـردار را بـه احتـرام يابـد نهادن مـى شايستۀ حرمت

. شود  ر مقدار خواستنى باشد، ناچيز مىمقابل كردار وظيفه، هرچه باشد و هدر . شناسد  مى

ولى كـردار مقابـل آن را بـه انجـام رسـانده اسـت، نـزد  ،انسانى كه انديشۀ وظيفه را دارد

ولى كردار مقابل آن انجام  ،انسانى كه انديشۀ وظيفه را دارد. شود  خويش نيز فرومايه مى

كند كه خود را در  مىده است، از درك احترام و شكوه محتوای وظيفه، همواره آرزو دا

بـه  ،هر بار ميان وظيفه و مقابـل آن قـرار گيـردكه چند  هر ؛دهندگان آن ببيند صف انجام

  .)130-126 صص ،1392كانت، : كن(گيری كند  سوی مقابل جهت

 ،رسـاند نهادن در ضمن انديشۀ وظيفه به انجام مى كار مهم ديگری كه انديشۀ حرمت

فصـل . ظاهری با وظيفه به مطابقت تام بـا وظيفـه اسـتعامل كرداری از مطابقت  یارتقا

لكه آن عامل ناپيـدايى اسـت ب ساختن ظاهری عمل با محتوای آن وظيفه، نه صرف مطابق

تواند بر وجود آن مهر تأييد گذارد؛ چنان عامل ناپيدايى كه از  كه جز حاكم اخلاق نمى

كار نيسـت؛ حـاكمى كـه عامل كرداری نيز پنهان است و جز بر حاكم يگانه اخلاق آشـ
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نهايت آنچه محتوای وظيفـه را  در .شدن از او فرض ندارد چيزی بر او ناپيدا نيست و ناپيدا

كنـد و  است كه به نوعى محتوای وظيفـه را متعـين مى »قانون اخلاق« ،رساند به كمال مى

  .سازد آن را از ميان كردارهای ديگر جدا مى

  انديشۀ قانون اخلاق. 4

قانون اخلاق از طريق انديشـۀ . است درك قانون اخلاق ،انديشۀ وظيفه ترين بخش اصلى

الزامى كه انديشۀ وظيفـه بـر انديشـۀ قـانون . سازد وظيفه خود را بر همۀ عقول آشكار مى

ايـن . دهـد های مقابـل قـرار مى ها و كشش آن را در برابر همۀ خواسته ،گذارد اخلاق مى

ذاته دارد و عامـل بـه خـود را نيـز در  وه را فىقانون اخلاق است كه حرمت، اعتبار و شك

قانون اخلاق محتوای خود را نخست بر طبيعت . دهد محترم و معتبر قرار مى همگانديدۀ 

 كهد نماي مىدارد و سپس در پيش هرگونه درك ذهنى چنان باشكوه  عام عقل عرضه مى

همـه چيـز . آن را وسـيله بـرای چيـز ديگـری قـرار دهـد ای درك ذهنىهيچ گذارد  نمى

 ؛تواند برای قانون اخلاق باشد؛ اما قانون اخلاق وسيله يا ابزاری برای چيز ديگر نيست مى

بـدين ترتيـب، در ميـان . ندباشـدر سايۀ قانون اخلاق در دسـترس  ها چند همۀ مطلوب هر

 .كنـد بر عقل عام هويدا مىخاص به خود  هايى ويژگىقانون اخلاق خود را با  ،ها انديشه

  :ند ازا عبارت ها ژگىوياين 

چـه باشـد، كليـت دارد و گسـترۀ آن هـر جـا، هرگـاه و هـر  قانون اخلاق، هر: كليت

قـانون . دراداسـتثنا بـه حـريم قـانون اخـلاق راه نـ. گيرد مى را فرا یشخص صاحب خرد

در . كنـد دارد و نـه خـود را از مـوقعيتى حـذف مى اخلاق نه كسى را از خود معاف مـى

ها يا  تعارض. گردد هر جا استثنايى پيش آيد، به قانون اخلاق باز نمى حيطۀ قانون اخلاق،

اگـر قـانون اخـلاق بـر . خيـزد نمـى هـا بـر های ميان قوانين اخلاق از متن آن قانون تزاحم

در جهان خردمندان، . ها نافذ است قانون راستگويى بر همۀ سخن ،راستگويى حاكم باشد

از . شـود  انديشـه مىدروغـى شود و نه بـه   يده مىشن دروغىبر اساس درك اين قانون، نه 

شخصى است كه  ذهنىِ  قواعدِ  .كليت قانون اخلاق تناقضى در رفتارها پيش نخواهد آمد

امكان مخالفت با قانون اخلاق را دارد؛ قواعدی كه عامل را در آشفتگى كـرداری قـرار 



16  

  
 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

98(، 
ن 
تا
س
تاب

13
99

  

 :كنـ(زند  اری را رقم مىكند و تناقض كرد دهد و او را با خود و ديگران ناسازگار مى مى

  .)66، ص كانت

ضـرورت قـانون اخـلاق يـك . چه باشـد، ضـرورت دارد قانون اخلاق، هر :ضرورت

. رانـد ضرورت نامشروط است كه هر قيد و شرطى را بر خلاف ديگر قـوانين، عقـب مى

قـانون اخـلاق . سوی خود نه از غايتى در آن ؛قانون اخلاق ضرورت خود را از خود دارد

حال غايتى است كه عقل رسيدن به آن را بر هر صاحب عقلى  عين يت است و درخود غا

  .دهد مجموع اين امور، انديشۀ وظيفه را در طبيعت عام عقل قرار مى. كند الزام مى

اگر فرض كنيم موجـودات عـاقلى . قانون اخلاق مرزی در زمان و مكان ندارد :ثبات

بايد مطمئن باشيم كه آنها نيز همچون ما  ،ندكن های بسيار دور از ما زندگى مى در مسافت

تواند قانون اخلاق  چيزی نمى. كنند قانون اخلاق را به كليت، ضرورت و ثبات درك مى

. اخلاقى را بر عقل تحميل كنـد های غيراخلاقى يا ضدّ  را از انديشۀ عقلى بردارد و قانون

تواننـد  ها مى انسان. ستعقل يا هست يا نيست؛ اگر هست، هميشه با درك قانون اخلاق ا

قانون اخلاق را نقض كنند و رفتار خود را از سيطره و قلمرو آن بيرون برند؛ اما اگر همۀ 

؛ زيـرا يافـتتوفيـق نخواهنـد  ،ها اجتماع كنند كه قانون اخلاق را از ميـان بردارنـد انسان

  .ها عمل و كردار انسان ازنه  ،ثبات قانون اخلاق از خود اوست

ها خود را  ها و شهود مكان جاودانگى قانون اخلاق در شهود زمان :لاقجاودانگى اخ

در كجای تاريخ بشر قـانون راسـتگويى برقـرار نبـوده . تا مرتبۀ تجربه آشكار كرده است

چگونـه  اساسـاً توان اين قانون را برقـرار نديـد؟  است و در كجای تاريخ آيندۀ بشری مى

قانون اخلاق در ضمن قـانون راسـتگويى  ،نىتوان تصور كرد كه در يك اجتماع انسا مى

امـر غريبـى  ،شـود  های انسانى دروغ گفته مى كه در جامعهناي. خلاف آن باشد نباشد و بر

چگونـه . قابـل تصـور نيسـت ،دروغ بگوينـدها  انسـاناينكه قانون باشـد كـه ولى نيست؛ 

واقع اخبار كننـد ای مردم با هم سخن بگويند و از امور  توان تصور كرد كه در جامعه مى

های خود را انشا كنند؛ اما قانون رفتاری آنان قانون دروغگويى باشد؟ چگونـه  يا خواسته

ای وعده باشد؛ اما قانون آن جامعه خلف يا نقض وعده  توان تصور كرد كه در جامعه مى

... هـای زنـدگى و چنـد زبـان، عـادت، شـيوه جهان، هر در سراسرباشد؟ در طرف مقابل، 
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از هنگـام ورود بـه يـك كشـور تـا هنگـام . باشد، قانون راستگويى برقرار اسـتمتفاوت 

همين كـه وی در برابـر . شود  حسب راستگويى محاسبه مى بر انسافرم هایخروج، رفتار

قـرار مسـئول به يك گفتۀ دروغ در برابر پرسـش  ولىگيرد؛  راستگويى مسئول قرار نمى

  .آن سرزمين است گيرد، نشان از حضور قانون راستگويى در مى

بـا تـاريخ  فاصله بسـياریچرا ما با اينكه  .برقرار است ها زماننيز قانون اخلاق در همۀ 

تـوان  آيـا مى ؟يمكن مـىآنها را بر حسب قوانين اخلاقى مطالعه  ،های باستانى داريم تمدن

بر اساس قانون راستگويى يا قانون حفـظ وعـده يـا قـانون امانتـداری آنها ترديد كرد كه 

هـای آينـدۀ انسـانى از  كنيم كـه اگـر جامعـه كردند؟ آيا از اكنـون داوری نمـى رفتار مى

  اند؟ كار اشتباهى كرده ،راستگويى فاصله بگيرند

را دانيم ممكن است بشر روزانه هـزاران بـار قـانون راسـتگويى  ها با اينكه مى ما انسان

بشـر كاهـد و نـه  ق مىها نه از عظمـت قـانون اخـلا فهميم كه آن نقض د، باز مىكننقض 

 ،ها از قانون راستگويى های كرداری انسان دستِ نقض. اندك قدرتى در حذف آن دارد

قـوانين اخـلاق، . رسد تا از شكوه آن بكاهد يا به آن آسـيبى زنـد به حريم اين قانون نمى

سـت اهای آنها قوام نگرفتـه  ها و قرارداد و پيمان از انسان، ها حاكم است چند بر انسان هر

ها اجتماع كنند تا بـا  بدين ترتيب اگر همۀ انسان ؛تا نقض ايشان تأثيری بر آن داشته باشد

تـوان حـذف يـا  ،ساختۀ خود بر حريم قانون اخلاق يورش برندبرهای  و نظريه ها آموخته

های  خيزد و تا كرانه قانون اخلاق صدايى است كه از عمق عقل بر مى. طرد آن را ندارند

ها  آن را از خواسـت انسـان ،باشـد از هر كجااين صدا . گيرد مى فرا نيزرا  شهود و تجربه

كند و از درك آن انديشۀ وظيفـه در او  انسان قانون اخلاق را درك مى. جدا كرده است

ها بتواننـد جـای آن را بـه  ساختۀ انسان نيست تـا انسـانبرگيرد؛ اما قانون اخلاق  شكل مى

درك قانون اخـلاق . به خواست خود تفسير و تأويل كنندهای ديگر دهند يا آن را  قانون

سـنجد و در صـورت  را بـا خـود مى یچنان در عقل عام مستقر شده است كه هر چيز آن

هرچنـد انسـانى بخواهـد آن مقابـل را برگزينـد و  ؛كنـد با آن از ديد عقل طـرد مى تقابل

يـا عـدم اعتبـار هـر قانون اخلاق خود محـك اعتبـار . زندگى عملى خود را با آن بسازد

عقل اعتبـار قـانون اخـلاق را . ای بتواند آن را محك زند نه اينكه انديشه ؛ای است انديشه
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قانون اخلاق به اعتبـار خـودش معتبـر درواقع . بخشدنه اينكه به آن اعتبار  ؛كند درك مى

  .است

  پيوند انديشۀ قانون اخلاق با انديشۀ جاودانگى. 5

اين . كند ها را تجربه مى ها و ناپايداری عقل بشری دگرگونىدر مواجهه با جهان طبيعت، 

بـه طـوری كـه  ؛دهـد ها، عقل را تا مرتبۀ درك محض از جهـان طبيعـت ارتقـا مى تجربه

كار هر صاحب  ،تحليل اين درك عميق. كند جهان طبيعت را جهان گذران شناسايى مى

هـای ايـن درك  نشـانه .عقل نيست؛ اما مدرَك و يافتۀ آن در دسترس عـام ايشـان اسـت

هم در زبان عمـومى و هـم در زبـان متخصصـان علـوم مختلـف بشـری، از علـوم  ،عميق

شـاعران حكـيم ايـن درك عـام را بـه . شود  م عقلى محض يافت مىوتجربى گرفته تا عل

  :گويد حافظ مى .اند های مختلف بيان كرده صورت

   گذران ما را بسين اشارت ز جهان كا     جـوی و گـذر عمـر ببـين لببنشين بر 

توان انديشۀ حركت جـوهری  نمى هرگز .جهان گذران عبارت است از جهان طبيعت

 هرگـزجهان طبيعت را كه ملاصدرا مبتكر شناخت آن است، به حـافظ نسـبت داد؛ ولـى 

حـافظ گـذر آب . داننـد جهان طبيعت را ناپايـدار مى كلِ  ،توان انكار كرد كه هر دو نمى

دانـد؛  بـه درك عميقـى از كـل جهـان طبيعـت مى ای اشـاره جوی و گذر عمر آدمـى را

تـرين خصوصـيت جهـان طبيعـت  شناس در درك انديشـۀ اصـلى ای كه برای اشاره اشاره

سـرای بـرای  های سِپنَج، سـپنجى و سـپنجى حكيم ابوالقاسم فردوسى از واژه. كافى است

  :كند اشارۀ كنايى به جهان گذرای طبيعت استفاده مى

   نـو آرنـد ديگر يكى، شد كهن     رو و آرای ربـ گيتى سپنجست

  )181، ص 1383فردوسى، (

ـــری     كــه گيتــى سپنجســت و جاويــد نيســت ـــر ف ـــرّ  از برت ـــيد ف    نيســـت جمش

  )520، ص 1383فردوسى، (

بار بـه حركـت، سـيلان و دگرگـونى  نخستينجهان طبيعت برای  ،در فلسفۀ ملاصدرا
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و معلول آن حركـت بنيـادی قـرار داده  ها نشانه ،جوهری معرفى شد و تمام اعراض سيال

انسان نيز وجود خود را از اين جهـان گـذران آغـاز  .)398-395 صص ،1363شيرازی،  :كن(شد 

از  ؛سـيال و گـذران اسـت ،وجود انسان به تبع وجود جهانى كـه از آن برخاسـته. كند مى

 ؛ا قرار گرفته استه و دگرگونى ها انسان در احاطۀ تغيير. او یها جسم و بدن او تا انديشه

) از شـدت بـه ضـعف(چه اين تغييرها طولى باشند يا عرضى و چه ايـن تغييرهـا تضـعفى 

  ).از ضعف به شدت(باشند يا اشتدادی 

شـود و در تغييرهـای   های عـام طبيعـت عقـل از انسـان جـدا نمى انديشه ،در اين ميان

ۀ وظيفـه كـه آدمـى را بـا انديشـ. ماننـد های او پايدار و مسـتقر مـى گستردۀ بدن و انديشه

پيونـد  »قـانون اخـلاق«او را بـه انديشـۀ جـاودانگى  ،كند رو مى انديشۀ قانون اخلاق روبه

. ناپذيری قانون اخلاق و گزندناپذيری از نقـض اسـت زوال ،نشانۀ اين جاودانگى. زند مى

 در جنب قانون اخلاق، هر قانون ناسازگاری كه كليت و ضروت آن را بشر بنا گـذارد و

قانون اخـلاق تنهـا . هر استهزا و نقضى كه به قانون اخلاق يورش برد، فرو خواهد ريخت

توانسـت بنگـرد و  جز بـه آن نمى ،زيست قانونى است كه اگر بشر تا ابد در اين جهان مى

هر قانونى جز قانون اخلاق در محاصرۀ زمان و مكان . توانست زندگى كند جز با آن نمى

علـم و اختيـار اسـت  واجـدوقتى به موجود صـاحب عقـل كـه  و شرايط ديگر است؛ اما

مواجـه انديشۀ قانون اخلاق و آزاد بـودن از هـر قيـد و شـرط و محـدوديت با  ،رسيم مى

جهـان طبيعـت  كـه شـويم  رو مى عقل روبهسوی پرسش مهم از اين با در اينجا . شويم مى

  چه تناسبى با انديشۀ قانون اخلاق دارد؟

هرچـه . تـرين تناسـب قـرار دارد هايى از وجود انسان در عـالى جهان طبيعت با بخش

مـدبرّ ايـن جهـان از بيـرون و از درون  ،انسان برای زنـدگى در جهـان طبيعـت نيـاز دارد

های انسـان نيـز در تناسـب بـا زنـدگى در  انديشه. تناسب در دسترس او قرار داده است به

انسـان در . های غريـزی اوسـت در انديشـه ،نمونـۀ ايـن تناسـب. جهان طبيعت قـرار دارد

او حتـى در ايـن . دهـد طبيعت همه چيز را وسيله برای رسيدن بـه مقاصـد خـود قـرار مى

بـدين ترتيـب در جهـان طبيعـت  ؛كند همگنان خويش را استثنا نمى ،انديشۀ غريزی خود

نگرند تا كارهای خود را از طريق آنها به  ها به يكديگر به چشم يك وسيله مى همۀ انسان
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خواهـد همـه چيـز را بـه تسـخير در  در اين ميان، اگر هر انسانى بتوانـد مـى. نجام رسانندا

آنكـه ديگـران بتواننـد او را در ايـن موقعيـت قـرار  بى ؛آورد تا مقاصد او را حاصل كنند

 ،خـودگروی. داد خـود را بـر همـه تـرجيح مـى ،شـد اگر انسان به غريـزه رهـا مـى. دهند

توان  كنند و نمى اين مرتبه را توصيف مى ،احوال انسان خودپسندی و ديگر ،خودخواهى

  .)62-57 صص ،1376فرانكنا،  :كن(اين معانى را تهى از واقع دانست 

ــا خــود بــه همــراه دارد كــه  امــا در جهــان طبيعــت، انســان انديشــه  همــوارههايى را ب

. دهـد ا نمىكند و اجازۀ عبور آنهـا را از ايـن مرزهـ های غريزیِ او را مرزبندی مى انديشه

ای از سـنخ خودشـان  مگـر اينكـه انديشـه ؛شناسـند های غريزی حد و مرزی نمـى انديشه

انسـان را بـه سـوی  همـوارهجلوی آنها را بگيرد؛ برای نمونه انديشۀ غريزی تملك اشـيا 

مگر اينكه انديشۀ غريزی تـرس و  ؛شود  راند و برای خود محدوديتى قائل نمى تملك مى

اگر يك انديشۀ غريـزی راه انديشـۀ غريـزی ديگـر را . و را بگيردهراس از خطر جلوی ا

مطلـوب خـود  دستيابى بـهكدام از آنها برای خود مرزی قائل نيستند و در  هيچ ،سد نكند

ها نـزاع و سـتيزه  های غريزی ميان انسـان اين انديشه. پذيرند هيچ قانون و انضباطى را نمى

همـه  خواهـد مىمطلوب خـود اسـت و به  ستيابىدكنند؛ زيرا هر انسانى در پى  برقرار مى

  .خود قرار دهد برایچيز و همه كس را در اين مسير وسيله 

خـود را در  ،ها كجا و انديشۀ قانون اخـلاق كجـا؟ انسـان در جهـان طبيعـت اين انديشه

ن را در زيـر پوشـش انديشـۀ همگـاقـانون اخـلاق . يابد محاصرۀ درك قانون اخلاق نيز مى

دهد و اين انديشه را بـا قـدرت در كنـار انديشـۀ غريـزی خودخـواهى قـرار  ىبرابری قرار م

 ؛كننـد حسب شرايط محيطى و بيرونى تعـديل نمى اين بار خودخواهى را غرايز بر. دهد مى

انديشـۀ قـانون اخـلاق در مقابـل آن قـرار  ،بلكه اگر همۀ شرايط بيرونى به نفع غرايـز باشـد

دهـد تـا  قانون اخلاق به كسـى اجـازه نمى. راند ه عقب مىگيرد و با نيرومندی غرايز را ب مى

دهد كه اشـيا  قانون اخلاق به كسى اجازه نمى حتى ؛محض بنگرد ۀبه ديگران به چشم وسيل

قاعـدۀ خـود را از اينكه كسـى  شود مانع مىقانون اخلاق . آوردشمار وسيله به  را نيز صرف

. خواهـد مىبرای ديگران نآن را د كه از قاعدۀ ديگران جدا كند و برای خود چيزی بخواه

دهد كه اگر همـه بـر خـلاف قـانون اخـلاق رفتـار  اين توان را مى ىكس قانون اخلاق به هر
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نهايت قانون اخـلاق انسـان را  در. كردند، او درك كند كه بايد از قانون اخلاق پيروی كند

جهـان طبيعـت بـه كسـى اگـر : شـود  ن اشاره مىداب »شرف«واژۀ كه با  رساند مىای  به مرتبه

جهـان . ناقض آن قانون خسران كرده اسـت ،بار قانون اخلاق را نقض كند داده شود تا يك

انديشـۀ شـرف . ارزش قـانون اخـلاق قـرار دادتوان قيمـت و  را نمىطبيعت و اشيای در آن 

  . عبارت است از تعلق يكسره داشتن به قانون اخلاق

؟ مگر ممكن است ايـن انديشـه را يستعت چانسان با اين انديشه در جهان طبينسبت 

جـز اينكـه  ؛جهان طبيعت به او داده باشد؟ انديشۀ شرف با جهان طبيعت مناسـبتى نـدارد

راز درگيری . د تا جهان طبيعت را به قانون شرف نزديك گرداندساز انسان را موظف مى

نون اخـلاق اسـت در پناه انديشۀ قا. انديشۀ قانون اخلاق با انديشۀ غرايز در همين جاست

زمـان و  هـرها در  گيرنـد و انسـان های مطلوب انسان در كنار يكديگر قرار مى كه انديشه

هـای  انديشۀ قانون اخلاق جدايى. نگرند هويت واحد مىيك  چشمبه يكديگر به  ىمكان

و انسـانيت واحـد  رهانـد می ها ها را از پراكنـدگى انسـان كنـد، مىها را مهار  غريزی انسان

 یها حتـى اگـر انسـانى در برابـر يـورش انديشـه. نشاند را در تجربه به كام آنان مىايشان 

از  كنـد ىم آرزوهمـواره  ،های ناب اخلاق را به عقـب رانـد و انديشه ناتوان شودغريزی 

  .اند ساخته حاكمكسانى باشد كه در اين ستيزه قانون اخلاق را در خود 

ای  بـه گونـهنظران هـر كـدام  صاحبو  دخود دار در نهاداين انديشۀ عام را هر كس 

  :سرايد چنين مىقطعۀ معروفى در  شيرازیاند؛ برای نمونه سعدی  اشاره كرده دانب

ــــد ــــى آدم اعضــــای يكديگرن ــد     بن    كــه در آفــرينش ز يــك گوهرن

   دگـــر عضـــوها را نمانـــد قــــرار     روزگـار آورد درد بـه عضوی چو

  )66، ص 1377سعدی، ( 

  :گويد مولوی نيز مى

   كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوسـت    شهرشيخ بـا چـراغ همـى گشـت گـرد  دی

   آرزوســت پنهــانم صــنعت آشــكار آن     ها و همه ديدها از اوسـت پنهان ز ديده

  )203، ص 1382مولوی، (
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  پيوند قانون اخلاق با حيات جاودان. 6

بـا د ی خـودريافتيم كه جهان طبيعـت، هرچنـد مخـالف قـانون اخـلاق نيسـت، بـه خـود

چنـد قـانون اخـلاق درك  در سرای طبيعـت، هـر. صاحبان خرد اخلاقى هماهنگ نيست

بـر انسـان شـورش عصيان و . دندار از آن راامكان سرپيچى  اين انديشهصاحبان  ،شود  مى

های مناسـب بـا  هر موجودی جز انسان، در طبيعت بـه انديشـه. قانون اخلاق ممكن است

در كنـار است كـه تنها انسان . اند های غريزی انديشهكند كه همان  جهان طبيعت عمل مى

های اخلاقـى امتيـاز  ايـن انديشـه و داردنيـز های اخلاقـى  انديشـه اش، های غريزی انديشه

تواند طبيعت را با خـود  ست و مىاها قابل انتقال به طبيعت  اين انديشه .استخاص انسان 

 ؛كنـد سـان همـاهنگى مى ه همـانهای غريـزی نيـز بـ ؛ اما طبيعت با انديشهسازدهماهنگ 

شـورش  رو امكان و از اين؛ مشروط نيستهای اخلاقى  پذيرش انديشه بهبنابراين طبيعت 

نقـادی آن را در معـرض  ،های اخلاقـى طبيعت به انديشـه اعتنايى همين بى. را داردبر آن 

يـزی های غر حال انسـان كـه در احاطـۀ انديشـه عين در. دهد نهادهای غيراخلاقى قرار مى

بـرانگيختن و  و هـايى كـه در درك است، همواره قانون اخلاق را در انديشه دارد؛ قانون

ايـن دو انديشـه همـواره  .نيسـت كمترهای غريزی  تشويق و توصيه از انديشه ،در تحسين

  .دهند ستيزۀ خود قرار مى ميدانانسان واحد را 

انديشـۀ غرايـز همـۀ . كننـد انديشۀ غريزه را پيوسته طبيعت و موجـودات آن فعـال مى

انسان به هـر . قرار نگيرند  آسانى در دسترس هرچند به ؛يابد خواستۀ خود را در طبيعت مى

هـای بيرونـى  كند و كشـش غريزی را مشاهده مى های مطلوبی آورد، سو از طبيعت رو

های طبيعت غرايز را  هم جلوه. كشاند های غريزی او را به سوی خود مى خواسته ،طبيعت

 ،يابـد خـود را در آن مى هـای كند و هم غرايز از آن جهت كه مطلوب د جذب مىبه خو

  های اخلاقى تناسب دارد؟ چه جهانى با انديشه ،در اين ميان. به سوی طبيعت تمايل دارد

های اخلاقى به هر سوی طبيعت كه نظر كند، از آن جهت كـه جهـان طبيعـت  انديشه

انديشـۀ  ؛ امـاتوانـد او را جـذب خـود سـازد سـت، چيـزی از آن نمـىاعتنا ن بىدانسبت ب

بـا ايـن كـار را انديشۀ اخلاقى . در مسير خود قرار دهدرا جهان طبيعت تواند  مىاخلاقى 

های  گـذارد كـه انديشـه انديشـۀ اخلاقـى نمى. رساند های غريزی به انجام مى مهار انديشه
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شۀ اخلاقى با انديشۀ حال اندي عين در. خود دست يابند های به مطلوب ىغريزی از هر راه

بـا انديشـۀ غريـزی درگيـر بـا ايـن هـدف  تنهاانديشۀ اخلاقى  .هم ندارد ىغريزی ضديت

در ايـن . خود برسند های های اخلاق به مطلوب گذارد آنها با نقض قانون شود كه نمى  مى

آورد تـا بـر  بـه هيجـان مـى همـوارههای غريـزی را  های طبيعت انديشه آوردگاه، كشش

شـخص واحـد  بـهتـرين حملـه  خطرناك ،در اين هنگام. ی اخلاقى چيره شوندها انديشه

. بودن قانون اخلاق را بر آن تحميـل كنـد انسانى از طرف غرايز اين است كه انديشۀ تهى

و مواهـب  افتـد سـازگار نمىگيرد كه طبيعت با اخلاق  اين تحميل از آن جهت قوت مى

د مان ىطبيعت منتظر نم. دهد قرار مىن اخلاق بر قانوگران  طغيانخود را بيشتر در دسترس 

طبيعت . خوبى يا بدی اخلاقى آنها را به محاسبه آورد ،كه در مناسبات خود با موجودات

های  چون انديشـهگمان  بى. بر مواهب آن چيره شودكه بتواند ست ى اهر كس در خدمت

خود را به مقاصدشان توانند زودتر  مى ىاز هر راه ،دنغريزی در كاركرد خود قانون ندار

بـر  كوشـند بـا آشـفتگى مىهای غريزی  انديشه جويى، در اين ستيزه و در طبيعت برسانند

انديشۀ قانون اخلاق شـكوه خـود را بـه  ،در اين عرصۀ كارزار. قانون اخلاق پيروز شوند

گاه كـه در تقابـل بـا آن  های غريزی را آن خواری انديشهكند  تلاش مىآورد و  ميان مى

سازد  عامل خود را قادر مى ،اين مقدار از فعاليت انديشۀ اخلاق. آشكار سازدگيرد،  قرار

 بيشـترلـى ايـن انديشـه در و ؛های غريـزی حركـت كنـد انديشهبه دادن  انضباط در جهت

قانون اخلاق شـرط لازم . ه دارداتوانا نيست كه بتواند او را به خود وفادار نگ چنانموارد 

های غريزی دارد؛ ولى در بيشـتر مـوارد در برابـر همـاهنگى جهـان  را در تفوق بر انديشه

  .ساختن عامل خود را ندارد شرط كافى برای نيرومند ،طبيعت با انديشۀ غريزی

يكسره فاعل  ،اگر انديشۀ جاودانگى در جنب انديشۀ قانون اخلاق قرار گيرد بنابراين

بـودن  هبودن و جاودانـ ا ثابتجهان طبيعت ب. دهد كرداری را در موقعيت تماميت قرار مى

جهــان طبيعــت كــه گــذران اســت، بــا انســان در كرانــۀ . قــانون اخــلاق هماهنــگ نيســت

های  همـان انديشـه ،هـای گـذران احساس .های گذران و ناپايدار هماهنگ است احساس

برد كـه اگـر عمـر جـاودان در  انديشۀ قانون اخلاق انسان را به اين انديشه مى. اند غريزی

داشت كـه جـز بـه قـانون اخـلاق، كـرداری را بـه انجـام  ضرورت مى ،داشت طبيعت مى
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. با اين انديشه مناسبت نـدارد ،اما جهان طبيعت كه هيچ انسانى در آن باقى نيست ؛نرساند

رسـانند كـه  گاه قطعات انديشه را به تماميـت مى انديشۀ قانون اخلاق و انديشۀ وظيفه، آن

صاحب  در اين صورت،. زندگى جاودان قرار گيرد در كنارشان انديشه جهان جاودان و

بودن فصل آن انديشه است، در جهان جاودان زندگى جاودان  هانديشۀ اخلاق كه جاودان

بودن فصل آن انديشه است، در جهان  هصاحب انديشۀ اخلاق كه جاودان در مقابل،. دارد

حـال  عين ترنـد؟ در يك از اين دو انديشـه هماهنـگ  كدام. ناپايدار زندگى كوتاهى دارد

تـر از راه  صرف هماهنگى مقصود اين كلام نيست؛ زيرا عينيت قـانون اخـلاق كـه پـيش

شـد، عينيـت  بررسـىثبـات و جـاودانگى  ،داشـتن ضـرورت ،كليت ،بودن انديشۀ پيشينى

چون قـانون جـاودان قـانون اخـلاق . دهد جاودانگى حيات در جهان جاودان را نتيجه مى

زندگى در جهان جاودانى كه آن  ؛يز زندگى اخلاقى خواهد بودزندگى جاودان ن ،است

  .جهان نيز جهان اخلاق خواهد بود

ايـن انديشـه در . رسـاند انديشۀ قانون اخـلاق را بـه تماميـت مى ،انديشۀ جهان اخلاق

در جهـان . شـود  ل در عامل به قانون اخلاق ظـاهر مىئاطبيعت هميشه به صورت يك ايد

صورت يك آرمان و آرزو خود را در جنب انديشـۀ تجربـى او از  اين انديشه به ،طبيعت

هرگاه انديشۀ قانون اخلاق در مقابل انديشۀ تجربـى سـتم در . دهد جهان طبيعت قرار مى

. شـود  انديشۀ جهـان اخـلاق بـه صـاحب انديشـه عرضـه مى ،گيرد جهان طبيعت قرار مى

كند تـا  عينى عقلى منتقل مىطبيعت عام عقل با اين انديشه صاحب خود را به يك جهان 

در طبيعـت از دسـت رفتـه اسـت، بازسـازی كنـد؛  تكـراریهای  نيروی او را كه با تجربه

  .نگرد جهانى كه او پيش روی خود دارد و با چشم عقل بدان مى

 كـه  گونه همان  ؛خواند جهان اخلاق صاحب انديشۀ قانون اخلاق را به سوی خود مى

ص ص ،1391ديوانى، (خواند  غريزی را به سوی خود فرا مى های جهان طبيعت صاحب انديشه

صـاحب خـود را بـه شـناخت  ،پيوند انديشۀ قانون اخلاق با انديشۀ جهان اخـلاق. )66-68

دادن او بـه آن جهـان را بـه پـس از زنـدگى در طبيعـت  كند؛ اما پيوسـت عينى منتقل مى

يعت عام عقل است و جهان اخلاق به صورت انديشه در دسترس طب. است موكول كرده

انتقال شناختاری او در طبيعت به انجام رسيده است؛ اما انتقال عقل بـه آن جهـان در ايـن 
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شود   به جهانى منتقل مى ،گاه كه عقل از جهان ناپايدار طبيعت عبور كند آن. جهان نيست

رای خـود اين انتقال بـ. تر آن را در انديشۀ وظيفه و انديشۀ قانون اخلاق يافته بود كه پيش

عقـل را توانـا سـاخته  ،انديشۀ مبدأ اخلاق در كنـار مبـدأ هسـتى؛ ولى عقل ممكن نيست

  .برساند بودن لاو كم بودن تمامها را به  است كه همۀ اين انديشه

  گيری نتيجه

های عام عقل در سطح عقل عملى، استدلالى بر  در اين نوشتار تلاش شد تا از طريق داده

اين استدلال با بيان نسبت امری عقلى با عنوان كردار با . شودزندگى پس از مرگ تقرير 

گـاه  شود و آن  های عام عقل، وارد انديشه و كردار عام اخلاقى با عنوان وظيفه مى انديشه

آور مستقل از سود و زيان به انديشـه قـانون  پس از تحليل انديشه وظيفه به عنوان امر الزام

ثبـات و جـاودانگى قـانون اخـلاق بـه عنـوان  كليـت، ضـرورت،. يابـد اخلاق دسـت مى

صـاحب  .سـازد ای عام، ما را با انديشه جاودانگى و سپس جهان اخلاق مرتبط مى انديشه

  .بودن فصل آن است، در جهان جاودان زندگى جاودان دارد هجاودان انديشۀ اخلاق كه

هنگـام كـه  ها آن انديشه. هاست سرآغاز چنين استدلال احتجاجى، از شناسايى انديشه

انـد يـا بـه آن ارجـاع  ، يا به طبيعت عقل تكيه زدهناپذيرند و تبديل ناپذير اند و تحويل عام

هـا  هـا و طغيـان های برخاسته از طبيعت خود در برابر يورش عقل از انديشه. شوند  داده مى

انـد  های عام او چنان هماهنـگ و منسـجم دهد كه انديشه عقل نشان مى .كند حفاظت مى

عقل از اين هماهنگى و انسجام . انجامد مىگرفتن از آنها به خلأ و فروپاشى  فاصله كه هر

تماميت عقلـى هـم . كند های طبيعت خود تا مرزهای تماميت پشتيبانى مى در ميان انديشه

انديشـۀ وظيفـه، انديشـۀ قـانون اخـلاق، . در عقل نظری و هم در عقل عملى برقرار است

عقل در برابر . هان اخلاق يكسره به طبيعت عقل تعلق دارندانديشۀ جاودانگى و انديشۀ ج

شـده بـه سـوی انسـان  هـای برخاسـته از غرايـز و سـرازير هـا و ناهمـاهنگى همۀ آشـفتگى

كـردن قـوانين  راند و در مراحل بعد، با حـاكم ايستد و در مرحلۀ اول آنها را عقب مى مى

با خود به سوی جهان ديگر همـراه  ،يدهخود بر غرايز، آنها را از پريشانى و نابسامانى رهان

  .كند مى
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 .انتشارات سوفيا :تهران ).انشاااللهّٰ رحمتى :مترجم( نقد عقل عملی .)1392( .كانت، ايمانوئل .9

 .انتشارات الزهراء :قم .سرمایه ایمان .)1364( .الرزاق عبد لاهيجى، ملا .10
 .نشر سايه :تهران .گوهر مراد .)1383( .الرزاق عبد لاهيجى، ملا .11
  .مؤسسه انتشارت اميركبير :تهران .کلیات شمس تبریزی .)1382( .لدين محمدا مولوی، جلال .12
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